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بــرف  به دلیــل  و  جمعــه  روز 
ســنگین در ارتفاعــات تهــران 
تعــداد زیــادی کوهنــورد دچار 
مشکل شــدند و تا ظهر شــنبه اعلام شد جسد ۶ نفر 
از آنها کشــف شــده اســت. نجات یافته هــا هم دچار 
یخ زدگى شــدید شــده بودنــد. تــرس و نگرانى برای 
سرنوشــت کوهنــوردان را در شــبکه های اجتماعــى 
مى دیدیــم و خیلى هــا هــم از لــزوم رعایــت نــکات 
ایمنى و توجه به هشدارها در کوهنوردی مى نوشتند: 
» پنــج دی روز تلخ کوهســتان برای  کوهنــوردان بود. 
کوه همیشــه مهربون و زیبا و رمانتیک نیست. گاهى 
اوقــات چنــان خشــمگین میشــه هیچکــس توانایى 

مقابله باهاش نــداره و تا حالا کلى کوهنورد به خاطر 
رعایت نکــردن اصول کوهنوردی یا گرفتار شــدن در 
طوفــان جان خودشــونو از دســت دادن.«، » ناآگاهى 
نســبت به شــرایط صعــود و تفکر ابر قهرمــان بودن 
از دلایــل اینهمه حادثه در یکــروزه. عزیزان کوهنورد 
امروز حادثه ها آفریدن با صعودهای نا بجاشــون.«، 
» اونایــى کــه ایــن دو روزه بــا وجــود هشــدارها رفتند 
کوهنوردی اشــتباه کردنــد؟ حتماً همین طــوره. ولى 
شمای با شعور مى تونى به احترام خانواده و دوستان 
نگران، به مفقود شــده ها بد و بیراه نگى.«، » چرا فکر 
مى کنید اگر ۴۰ میلیون لباس و تجهیزات کوهنوردی 
» مــن  کوهنــورد.«،  شــدین  دیگــه  هســت  باهاتــون 

علاقه منــد به  کوهنوردی هســتم. خــودم را کوهنورد 
نمى دانم. متأســفانه دوســتان فکر کردند با لباس و 
پوتین گرانقیمت و شیک سریع کوهنورد مى شوند. در 
حالى که کوهنوردی نیاز به آموزش دارد و باید در یک 
گروه درســت و حســابى با دقت زیاد آموزش ببینید. 
در ضمن اصل اولیه محافظه کاری است.«، » افرادی 
کــه با پرداخــت پول مجــوز مى گیرند بــرای برگزاری 
کلاس و کمــپ کــردن در طبیعــت و کوهنــوردی و 
غارنــوردی و... مســئول افزایــش حــوادث  طبیعــت 
گردی بى ضابطه در ایران هســتند. افــرادی که حتى 
دانش کافى برای مواقع بحرانى ندارند و جان مردم 
برایشــان بى ارزش اســت. اما آنکه مجوز مى فروشــد 
از او هم بى مســئولیت تر است«، » ببین دوست عزیز 
هرکى پوتین گرتکــس داره و باتوم و لباس دو پوش، 
کوهنــورد نیســت. کوهســتان شــوخى نداره با کســى. 
تنفستم توی کوهنوردی تأثیر داره. شوخى نگیرین«، 
» کوهنورد نباید قبل صعود همه چیز رو چک کنه؟«، 
» دوســت کوهنورد ایرانى ام که خیلى حرفه ای است 
و بــا کوهنوردان ایتالیایــى کار مى کند یکبار مى گفت 
همــه چیــز فروشــى شــده. آدم هایــى کــه گــره زدن 
معمولى هم نمى دانند وکوچک ترین ارزشــى برای 
طبیعت و جان مردم قائل نیستند مى شوند مربى«، 
» تو حــوادث کوهنوردی دیروز تهــران چند نفر فوت 
کــردن و چند نفــر مصدوم و مفقودی هم داشــتیم. 
به نظرتــون نبایــد تو شــرایط بــد آب و هوایى نهادی 
وجود داشته باشه که جلو صعود به کوه ها و ارتفاعات 
خطرناک رو بگیره؟«، » تو فکر اون کوهنورد هســتم 
که تــو برفا گم شــده... چى بهش گذشــته«، » حدود 
۱۰۰ نفر در ایســتگاه هفت توچــال گیر افتادند، ۴ نفر 
در دارآباد و فشــم گرفتار بهمن شــدند و گم شدند و 
ســرمازدگى ۵ نفر را در کلکچــال زمینگیر کرد. چرا؟ 
چون آموزش در کار نیست، قوانین مربوط به صعود 
رعایت نمى شــود و برخى فکر مى کنند چون پوتین 

دوپوش دارند، در کوهســتان برفى 
نمى میرند.«

هشتـگ

#کوهنوردان

با مرور پوستر جشنواره شعر فجر و در غیاب »هویت بصری«

شعر شرط ندارد
اعتباربخشــى به یک رویداد پیشتر از خود رویداد 
بایــد اتفاق بیفتــد و این پیش اندیشــگى وقتى به 
تمامــى محقق مى شــود کــه همه هندســه ایجاد 
شــده رویــداد، به خلــق هویتى هماهنــگ تدوین 
شــده و همه اضلاع آن مُقوّم هم باشند. طراحى 
جشــنواره بــرای »شــعر« کــه بــه عــادت عزلت و 
انــزوا مبتلا بوده اســت، باید به بلــوغ اجتماعى و 
همه گیــری آن منتهــى شــود و عاملیــت ادبیــات 
در  نقش آفرینــى  و  جامعــه  هدایت گــری  در  را 
تحولات پیش چشــم داشــته باشــد. شــاید تلقى 
رقابتى بودن یک جایزه ســهمى در نشــاط شــاعران یا لااقل بخشــى از 
جمعیت متکثر آن داشــته باشــد اما لزوماً عنصــر »رقابت« نمى تواند 
هدف غایى تلقى شــود و فضیلتِ جشنواره را باید در تعمیم ادبیات و 

رابطه بخشى با توده ها و کارکرد اجتماعى آن جست و جو کرد. 
کارکرد غایبى که در ادوار جایزه شــعر فجر، متأثر از اطلاق دولتى بودن 
و فقدان دبیرخانه مستقل، امکان ورود تام و تمام به فضای ادبى و جلب 
اعتماد شاعران را نداشته است. رویدادی ادبى که منتهى الیه چالش هایش 
نه تولید ادبى و تربیت شــاعر و توســعه کیفى شــعر که انتخاب هیأت های 
علمــى و دبیــر و دربرگیــری انتفاع همه ســهم خواهان از ایــن جایزه بوده 
اســت. در چرخــه برگــزاری دوره هــای اخیر که بــا واگذاری تولیــت اجرایى 
جشــنواره به مؤسســه غیردولتى شــعر و ادبیات داســتانى ایرانیــان توأمان 
بوده اســت، نشــانه های امیــدوار کننــده ای هم چــون »بهره منــدی از توان 
نیروهای تازه نفس« و »توجه به نســل نوی شعر«، »تخصیص اعتبار مالى 
به نام شــعر«، »تدوین نظــام تقویمى جشــنواره« و »دربرگیــری جریانات 
ادبى« به چشــم مى  خورد که به خودی خود شــعر و خاصه جشنواره شعر 
را از خاموشــى های خبری و برگزاری در ســکوت خارج کرده است. بهبودی 
حداقلى که باید با توجه بخشى بهنگام تر و بیشتر به اراده شاعران و توسعه 
خویــش،  حرفــه ای  مقبولیــت 
عــام  اســتقبال  و  اقبــال  دور  راه 
مخاطبــان را پشــت بگــذارد و به 
فراخــور ادبیــات کوشــنده امروز، 
به روزآمدی خود و رابطه آفرینى 
بیندیشــد.  بیشــتر  شــاعران  بــا 
ایــن مســئولیت بــر عهــده نظام 
دبیرخانه ای جشــنواره شعر فجر 
اســت که باید با تأکید بر اصالت 
شــعر، اولویت مخاطب و تمرکز 
بــر مســئولیت مدنى شــعر بدان 
جامــه عمــل بپوشــاند.  »هویت 
بصــری« جشــنواره از مهم ترین 
ایــن پیش اندیشى هاســت کــه به 
تناســب فراخــوان اثر باید شــکل 
بگیرد و دعوت نامه سرگشاده ای 
برای همه شــاعران باشــد. قاعدتاً حرکت به ســمت حرفه ای شدن جایزه 
از همین تعمیم اندیشــه اجرایى و کارکرد مدنى در قالب نشــانه هایى هم 
چون »پوســتر« آغاز مى شود. اولویتى که قطعاً باید با مشاوره متخصصان 
هنرهای تجســــــــــمى و بر اساس فرضیات جشنواره و افق محوری تدارک 
دیده شود و بیش از هر چیز از چنان ارزشى برخوردار باشد که به عنوان یک 

اثر هنری در خاطر باقى بماند.
آنچــه  در ایــن دوره به عنــوان پوســتر و شــاخصه بصــری جشــنواره با آن 
مواجهیــم بــه هیچ وجــه نمى تواند مؤید ســــــــــــزاواری شــعر و شایســته 
پویایى و جویایى شعر امروز باشد. تمکین به عناصر کلیشه ای و مستعمل 
در اثــر، ســهل انگاری های اجرایى، فقدان جذابیت هنــری و مفقود بودن 
شــعر چنان مشــهود اســت که ناخــودآگاه مى توانــد یــادآور ضرب المثل 
»ســالى که نکوســت از بهارش پیداســت« باشد. پوشــیده نیست که شعر 
بواســطه جایگاه الهام بخش هنرهای تجســمى از چنان ارزشــى در میان 
طراحان عالیقدر و صاحب اعتبار برخوردار هســت که به اشــتیاق در این 
رویداد مشــارکت کنند و عاقبتــى آبرومندانه تر بر جای بگذارند که هم به 
خوش احوالى مخاطبان شــعر و هم به ارزش افزوده جشــنواره شعر فجر 
ختم شود. امیدوار بودم در این دوره با تأکید بر کیفیت مفهومى منطبق 
با رســالت شــعر، رســایى و رســانگى ادبیــات و بهره مندی از نشــانه های 
بصری معقــول و مربوط و نام واره آفرینى متمایز، انگاره ای از هنر ایرانى 
خلق شــود که نشــد. دریغ این داســتان را با آرزو و توقع نواندیشى های در 
اجرای جایزه و مداومت بر حضور پررنگ تر شــاعران شــریف و خلق یک 
اتفاق کم سابقه از یاد خواهیم برد که به قول حافظ: گر دیگران به عیش 

و طرب خرمند و شاد/ ما را غم نگار بُوَد مایه سرور

منه دل بر سرای عمر 
سعدی

که بنیادش نه 
بنیادیست محکم

برو شادی کن ای یار 
دل افروز

چو خاکت می خورد 
چندین مخور غم

 به نام 
تاریخ

ë 7 دی
در دویست و هشتاد و سومین روز سال باید از یکى 
از بزرگ تریــن شــاعران ایــران یاد کنیم کــه امروز 
ســالروز درگذشت اوســت. از سعدی شــیرازی که 

غزلیاتش جزو محبوب ترین اشعار ایرانى است.
ë تولدها

خســرو خسروشــاهی: دوبلــور برجســته ایرانى که 
همــه او را بــا صــدای آلن دلــون بازیگر فرانســوی 
مى شناســند ســال ۱32۰ در چنیــن روزی بــه دنیا 
آمد. خسرو خسروشاهى ســال ۱34۱ با راهنمایى 
احمد رسول زاده دوبلور شاخص وارد کار دوبله شد و با دوبله فیلم 
»زیر آفتاب ســوزان« و به جــای آلن دلون کارش را آغــاز کرد. او در 
فیلم های »یوزپلنگ«، »لاله سیاه«، »رولز رویس زرد«، »زمانى که 
دزد بودم«، »فرمان گم شــده«، »سامورایى«، »خداحافظ رفیق«، 
»دســته سیســیلى ها«، »اســتخر«، »بورســالینو«، »دایــره ســرخ«، 
»آفتــاب ســرخ«، »یــک پلیــس«، »دو مــرد در شــهر«، »عقرب«، 
»علف های ســوخته«، »زورو«، »شــتاب زده«، »کولى تنها« »مرگ 
یک مرد فاســد« و »شــوک« هــم به جای آلن دلــون صحبت کرد. 
علاوه بر این او در فیلم های »پدرخوانده«، »سرپیکو«، »مترسک«، 
»مخمصه« و »بى خوابى« به عنوان دوبلور آل پاچینو و در »راننده 
تاکســى«، »آخرین قانون« و »نیویوک، نیویورک« به عنوان دوبلور 
رابرت دنیرو حضور داشت. خسروشاهى در طول دوران فعالیتش 
به جای بازیگران سرشــناس دیگری مانند داستین هافمن، استیو 
مک کوئین، جیمز دین، مایکل یورک، کوین کاستنر و جرمى برت 
هم صحبت کرده است. در فیلم ها و سریال های ایرانى هم صدای 

او را در »هزاردستان«، »حادثه« و »دبیرستان« شنیده اید.
محمدرضا فروتن: بازیگر ســینما امروز 52 ســاله 
مى شود. محمدرضا فروتن کارش را سال ۱373 
بــا بــازی در فیلم های »هــدف« و »آخرین بندر« 
آغــاز کرد و پس از آن در فیلم های »فتح« و »ماه 
و خورشــید« حضور داشــت اما بــازی اش در یکى از قســمت های 
ســریال »ســرنخ« به کارگردانى کیومرث پوراحمد در ســال ۱375 
باعث شد بسیار مورد توجه قرار بگیرد و چند دقیقه پس از پخش 
ســریال بازی در فیلم »مرسدس« مسعود کیمیایى به او پیشنهاد 
شــد و فروتــن بــا این فیلم به شــهرت رســید. »فریــاد« و »دو زن« 
هــم شــهرت فروتن را بیشــتر کردند امــا فیلم »قرمز« باعث شــد 
تبدیل به ســتاره آن زمان شــود. »زیر پوســت شــهر«، »اعتراض«، 
»متولــد ماه مهر«، »شــب یلدا«، »ملاقات با طوطــى«، »باغ های 
کندلوس«، »به آهســتگى«، »وقتى همه خواب بودند«، »اتوبوس 
شــب«، »کنعــان«، »محاکمــه در خیابان«، »پســتچى ســه بار در 
نمى زنــد«، »به آهســتگى«، »شــبانه روز«، »عیــار ۱4«، »دعوت«، 
»قصه ها« و »نگار« از دیگر فیلم های شــاخص فروتن هســتند که 
بــرای فیلم هــای »قرمز« و »به آهســتگى« برنده ســیمرغ بلورین 
بهتریــن بازیگر نقش اول مرد از جشــنواره فیلم فجر شــد. فروتن 
در ایــن ســال ها در ســریال های »روزهــای به یادماندنــى«، »از یاد 
رفته« و »ســرزمین مادری« و ســریال »مانکن« در شــبکه نمایش 
خانگى هم بازی کرده است. او خوانندگى هم مى کند و ترانه فیلم 
»متروپــل«، آلبــوم »مى فهممــت« و آهنگ های »اینســتاگرام«، 
»هیهات«، »نفس بکش« و »ژنتیک« با صدای او پخش شده اند.

 ژرار دوپاردیــو: بازیگــر فرانســوی ســال ۱948 در 
چنیــن روزی به دنیا آمد. ژرار دوپاردیو بازیگری را 
ســال ۱978 با فیلم »دســتمال های خود را آماده 
کنید« آغاز کرد و پس از آن در فیلم های »آخرین 
متــرو«، »پلیــس«، »تمــام صبح هــای جهــان«، »فتح بهشــت«، 
»مــردی در نقــاب آهنــى«، فیلم هــای »آســتریکس و اوبلیکس«، 
»ناپلئون«، »بانوی تفنگدار« و »پایان جهان« حضور داشت. بازی 
او در نقــش کریســتف کلمــب در »فتــح بهشــت« از ماندگارترین 

کارهای اوست.
   ســالروز تولد میشــل پتروچیانی نوازنده فرانســوی پیانــو، مارلنه 
دیتریش بازیگر آلمانى، ســلمان خان بازیگر هندی و کیوان ارزاقی 

داستان نویس هم امروز است.
ë درگذشت ها 

سعدی شــیرازی: درباره سالروز درگذشت سعدی 
شــیرازی تاریخ های مختلفى نوشــته شــده است 
اما مورد اعتماد ترین آنها را سعید نفیسى روایت 
مى کنــد کــه مى گویــد، ســعدی در 27 ذیحجــه 
ســال 69۰ هجری قمری درگذشــته اســت. یعنى 7 دی سال 67۰ 
شمسى. درباره زندگى سعدی اطلاعات چندانى در دست نیست 
اما گفته مى شــود او ســال 589 شمســى به دنیا آمده و همزمان با 
حملــه مغول هــا به ایران زندگى کــرده اســت. او در نظامیه بغداد 
تحصیــل کــرد و به شــام و حجاز هم ســفر کرد و کتــاب معروفش 
یعنى »بوستان« را در سال 638 شمسى و پس از چندین سال سفر 
و بازگشــت به شــیراز نوشت. یک سال بعد »گلستان« را نوشت که 
یکى از شاخص ترین آثار ادبیات فارسى است. هم غزلیات سعدی 
شــهرت دارند هم قصیده هــا و آثارش به نثر. ایــن دو کتاب باعث 
شهرت سعدی شــد و از آن زمان با لقب های استاد سخن، پادشاه 

سخن و شیخ اجل خطاب مى شد.
   رضا مرزبان روزنامه نگار، علی رامز بازیگر و سرگئی یسنین شاعر 

روس هم در چنین روزی درگذشتند.

دیگر چیزی از عمر نمانده است. دلم می خواهد هر قدرِ دیگر که هستم، در آرامش بگذرد؛ هیچ چیز برایم از آرامش 
و سلامتی مهمتر نیست؛اگر بتوانم فیزیوتراپی ام را ادامه بدهم و هفته ای سه ـ چهار جلسه بروم، خوب می شوم. کار 

کردن در روزهای کرونایی از پرداخت اجاره خانه سخت تر نیست. تصویربرداری سریال »المپیادی ها« هنوز تمام 
نشده است. من برای مدتی آمدم تهران اما دوباره باید به مشهد برگردم.

سخنان بازیگر پیشکسوت سینما در آستانه 75 سالگی در گفت و گو با ایسنا

 رضا رویگری: کار کردن در کرونا از پرداخت اجاره خانه دشوارتر نیست

یکــى از میهمانــان بى بى ســى 
دربــاره  حرف هایــى  فارســى 
نوروز زد که ایرانى ها را حســابى 
عصبانــى کــرد . او گفــت: »نــوروز خشــونت علیــه 
اعراب ایران است.« خیلى ها از جمعه شب شروع 
بــه اعتــراض به این حرف هــا کردنــد و آن را تلاش 
بــرای ایجاد اختلاف میان ایرانیــان و تجزیه طلبى 
دانستند: » ایران ستیزی اینها شــکل دیوانه واری به 
خود گرفته. مى گوید »نوروز خشــونت علیه اعراب 
ایــران اســت.« در چند کشــور دنیا کریســمس عید 
رســمى ا ســت و رســماً 2هفتــه همه چیــز تعطیل 
اســت؟ در ایتالیــا به عنــوان کاتولیک تریــن کشــور 
اروپــا کــه 7۴ درصــد کاتولیــک دارد، کریســمس 
خشــونت علیه 2۶ درصــد دیگر اســت؟ دیوانه ای 
چیــزی هســتید؟«، » فرهنــگ، روح مشــترک یک 
عامــل  جامع تریــن  امــروز  نــوروز  و  اســت  ملــت 
وحــدت فرهنگى مــا ایرانیان اســت. مراقب تفرقه 
ایران ســتیزانى کــه بــه فارســى صحبــت مى کننــد 
باشیم؛ مدتى اســت روح مشترک و عامل وحدت 
ایرانیــان را نشــانه گرفته انــد.«، »ایــن دیگه چجور 
تجزیه طلبى و تفرقه افکنیــه؟«، »آدم زبانش بند 
مى آید از این روشــنفکری«،  اصــلًا مى توانید تصور 
کنید کسى چنین جمله ای را گفته باشد؟ »تحمیل 

بــه  نــوروز  جشــن  خشــونت آمیز 
اعراب خوزستان باعث شده تا جشن های خودشان 
)مانند عید فطر و عید قربان( نادیده گرفته شده و 
حتى به فراموشــى ســپرده شــود!« ظاهراً ابتذال و 
 بلاهت هیچ مرزی ندارد!«، » بى بى ســى فارسى با 
دعوت از پلشــت های بى هویت و بى سواد شمشیر 
را بــرای تجزیه ایران از رو بســته ولــى غافل از اینکه 
شتر در خواب بیند پنبه دانه«، »یا دقیقاً نمى دانند 
 نوروز چیســت یا نمى دانند  خشــونت یعنى چه. یا 
نمى دانند  عرب ها و عرب زبانان ساکن ایران دقیقاً 
بــا نــوروز چطــور برخورد مى کننــد؟ یا هرســه! الان 
در ســوئد یول یا کریســمس تعطیل رسمى است، 
الان به مایى که نوروز برایمان عید اســت خشونت 
شــده؟!«، »نوروز جشــن باســتانى خاورمیانه بوده 
کــه پاســداران آن ایرانى تباران هســتند. در عراق و 
ترکیه و ســوریه هم عرب ها و علوی ها آن را جشــن 
مى گیرند. وقتى بى ســوادید مجبور به اظهارفضل 
نیستید«، »مسیحیان، زرتشتیان، یهودیان و...  هم 
مراســم  اســلامى شــیعى رو همه برگــزار مى کنن، 
مراســمى که ظاهــری عربى دارنــد. مزخرف گویى 
این آدم تمامى نداره کســى نیســت بزنه با پشــت 
دســت تو دهنش؟ مثلًا کــى نوروز رو اجبــار کرده؟ 

چیزی که خطر حذف داره نوروزه.«

ماجرا

علیه تفرقه افکنی

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

محسن ناصری 
نــــگاره

کرونای جهش یافته انگلیسى
وجه ادبی داستان ها را فدای فرهنگ سازی نکنیم

طــى یــک دهه اخیــر شــاهد توجــه بیشــتر اهالى 
کتــاب بــه خلــق داســتان هایى حــول موضوعات 
مرتبــط بــا محیــط  زیســت هســتیم؛ این مســأله 
برآمــده از کارکــرد نهفتــه در ادبیات اســت. البته 
در نگاه هــای این چنینــى منکــر ضــرورت اولویت 
ادبیات داســتان ها بــر دیگر وجــوه احتمالى آنها 
نیســتم اما مســأله اینجاســت که بنا بــر ضرورت 
مى توانیم از ادبیات به عنوان ابزاری قدرتمند در 

فرهنگ سازی هم از آن بهره بگیریم. 
نقــش ادبیــات در فرهنگ ســازی آنقــدر مهم 
و مؤثــر اســت کــه در صــورت اســتفاده صحیح از 
آن مى توانــد حتــى به اصلاح نســل ها بینجامد. بهتریــن مصداق آن را 
مى تــوان در تأثیــری دید که »رولــد دال« خالق آثار مشــهوری همچون 
»چارلــى و کارخانــه شکلات ســازی« بــر تغییــر نظام آموزشــى به جای 
گذاشــت و آن را ناچار به پوست اندازی کرد. بنابراین با ادبیات مى توان 
به ســوی زندگــى و جهانى بهتــر قدم برداشــت. نکته ای کــه در این بین 

اهمیت بسیاری دارد چگونگى خلق آثار این چنینى است. 
اگر نویســنده به قصد تألیف اثری با مضمون های آموزشى به سمت 
ادبیات برود باید حواســش باشد که ادبیات کار را فدای پیامى که قصد 
انتقــال آن را دارد نکنــد. در غیــر ایــن صــورت نه تنهــا هیــچ تأثیــری بر 
مخاطب به جای نمى گذارد بلکه حتى ممکن اســت او را برای همیشــه 

از کتابخوانــى دور کنــد. بهره مندی این چنینــى از ادبیات نیازمند صرف 
دقتى به مراتب حتى بیشتر از آثار صرفاً داستانى است. در همین رابطه 
هم با برخى اهالى کتاب مشغول تألیف مجموعه کتاب هایى با کارکرد 
حمایــت از پرنــدگان و جانــوران در حــال انقراض هســتیم که از ســوی 
انتشــارات کانون فکری و پرورشــى کودکان و نوجوانان منتشــر مى شود؛ 
در ایــن مجموعه دیگر دوســتانى نظیــر آقای مصطفى رحماندوســت 
هم همکاری دارند. داســتانى که از من در این مجموعه منتشر مى شود 

داستان »زاغ بور« است. 
گذشــته از این کتاب چند اثر دیگر هم آماده انتشــار دارم، ازجمله 
مجموعه »ســیب و جیب« که دربردارنده ۱2-۱3 داســتان کوتاه است 
که هنوز امکان انتشــار آن فراهم نشــده؛ اتفاقاً خودم داستان های این 
کتــاب را خیلى دوســت دارم، تصویرســازی آن هم به اتمام رســیده و 
در انتظار انتشــار آن از ســوی انتشــارات کانون پــرورش فکری کودکان 

و نوجوانان هستم. 
دو کتاب دیگر هم آماده چاپ دارم که آنها با همکاری محراب قلم 
منتشــر مى شــوند؛ »تفنگى که شــلیک نکرد«. این کتاب دربــاره تفنگى 
اســت کــه دلش نمى خواهد به کســى شــلیک کند. دیگری هــم کاری با 
عنــوان »خالــه شــاخه نبات« اســت؛ خاله شــاخه نبات دیوی اســت که 
عروســى هرکســى که برود تکه ای از شــاخ خودش را شکســته و به آنان 
هدیه مى دهد تا خوشــبخت شــوند. هرچند با اوضاع واحوال اقتصادی 

فعلى نمى دانم کى امکان انتشار آنها فراهم شود. 

 پویایی معاهدات بین المللی 
و انطباق با زمانه

معاهده هــای بین المللــى بخــش مهمــى از 
حقــوق بین الملــل هســتند. معاهده هایى که 
بــا هر اتفــاق، هــر تحرک و هــر نشــیب و فراز 
بین المللــى بــه آنها اســتناد و براساس شــان 
معمــولًا  البتــه  مى شــود.  گرفتــه  تصمیــم 
معاهده هــا براســاس شــرایط زمــان وضــع وتصویــب مى شــوند و 
شــرایط و ضرورت هــای زمــان اجــرای قاعده، ممکن اســت بســیار 

متفاوت باشد.
اسماعیل سماوی در کتاب »تفســیر پویای معاهدات بین المللى« 
کــه به تازگــى منتشــر شــده اســت ایــن تغییــرات و پایبندی بــه این 
معاهده ها را با وجود تغییرات در جامعه جهانى شرح داده است. 
اینکــه نهادهــای حــل اختــلاف مى کوشــند در مقــام تفســیر قاعده 
حقوقى، این نقص را مرتفع کنند و تا جایى که شــرایط مهیا باشــد، 

قاعده را به شکل پویا و منطبق با زمان اجرای آن، تفسیر کنند.
البتــه تغییــر دائمــى حقوق نوعــى بى نظمــى ایجاد مى کنــد اما در 
مقابــل نادیده گرفتــن تحــولات و پیشــرفت های اجتماعــى حقوق 
را دچــار ناکارآمــدی مى کنــد. به همیــن دلیل تعادل میــان این دو 
ضــرورت، با انطبــاق قواعد حقوقى با وقایــع اجتماعى امکان پذیر 

مى شود. امری که پویایى قواعد حقوقى را به دنبال دارد.
بــه ایــن نکته هم باید توجه داشــت کــه غیر از قواعــد محدودی که 
بــرای همــه دولت هــا الــزام آور هســتند، هــر دولتــى بنابــر منافع و 
صلاحدید خود تعهداتى را مى پذیرد و ملزم به اجرای آن مى شود 

و از قبول تعهدات دیگر، خودداری مى کند.
بررسى رویه قضایى اعم از آرای محاکم داوری، آرای محاکم خاص 
مانند نهاد حل اختلاف ســازمان تجــارت جهانى، دیوان بین المللى 
دادگســتری و محاکم حقوق بشری مانند دیوان اروپایى حقوق بشر، 
نشــان مى دهد که تفســیر قواعد حقوقــى در نهادهــای حل اختلاف 
بــا فــرض ایســتایى قاعــده 
و پایبنــدی بــه قصــدی کــه 
متعاهدین در زمان انعقاد 
آغــاز  داشــته اند،  معاهــده 
مى شــود اما در ادامه، آنجا 
حــل  نهادهــای  بــرای  کــه 
اختــلاف معلــوم شــود کــه 
پویایــى  قصــد متعاهدیــن 
معنــای  تحــول  و  قاعــده 
بــکار رفتــه در آن  عبــارات 
زمــان  شــرایط  اســاس  بــر 
قاعــده  اجــرای  یــا  تفســیر 
شــیوه  ایــن  اســت،  بــوده 
تفســیر را مى پذیرند. کتاب 
»تفســیر پویــای معاهدات 
ســه  در  بین المللــى« 
بخــش به این مســائل مى پــردازد.  در بخش اول مفهوم تفســیر در 
حقوق بین الملل و مفاهیم مشــابه و مرتبط با تفســیر پویا بررســى 
شــده اســت و در بخش دوم تفســیر پویا در رویه دیوان بین المللى 
دادگســتری و تفســیر پویــا در رویــه دادگاه حقــوق بشــر اروپایــى را 
مى خوانیــم. در نهایــت، بخش ســوم هم به آرای مبتنى بر تفســیر 
ایستا، آرای مبتنى بر تفسیر پویا و مبانى حقوقى تفسیر پویا در آرای 

محاکم بین المللى پرداخته است.
این کتاب توسط نشر ثالث در 2۴8 صفحه منتشر شده است.

یادداشت

محمدرضا شمس
نویسنده و مترجم ادبیات 
کودک و نوجوان

 شــیوع کرونا برخلاف بســیاری از هنرها به صنعت حراج های هنری و بازار این حراجی ها در اروپا رونق بخشــید. حراجی های 
بزرگ جهان با استفاده از امکانات و قالب های جدید و حراجی های آنلاین کارشان را ادامه دادند و رکوردهایی هم ثبت کردند.
 گران قیمت تریــن فروش هــای امســال نقاشــی »کریســتین و کرســتین« از گرهارد ریشــتر هنرمنــد آلمانی بود کــه به قیمت 
2 میلیون و ۳۶۶ هزار یورو در حراجی Ketterer Kunst آلمان به فروش رفت و نقاشی رنگارنگ ارنست لودویگ کرشنر به نام »خانه ما« هم 

به قیمت یــک میلیــون و 7۰۰ هزار یــورو فروخته 
شــد.  در میان گرانقیمت ترین فروش های امسال 
حراجی Dorotheum، تابلــوی زن قرمز پوش در 
پــس زمینه آبــی اثر چایم ســوتن نقــاش معروف 
روس بــه قیمت یک میلیــون و ۸۰۰ هــزار یورو به 
فروش رفــت، یک اثر کلیســایی از پیتر کویکه فن 
ایلســت یک میلیون و ۱۰۰ هزار یورو فروخته شــد 
و زوجــی ناشــناس تابلویــی از گوســتاو کلیمــت 
نقاش معروف اتریشی را به قیمت ۴7۵ هزار یورو 

خریدند و به موزه لئوپولد وین اهدا کردند. 
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